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متولــد ســال ۱۳۷۳ اســت در قــم و بــه تازگــی 
فوق لیســانس مکانیک/ تبدیل انرژی خود را از دانشگاه 
خواجه نصیــر دریافــت کرده و چندوقتی اســت در یک 
شــرکت خصوصــی کار می کنــد. محجــوب و خیلــی 
صمیمی و البتــه باادب و متواضــع. محمدامین بابایی 

فرزند مرحوم رضا بابایی. 
وقتــی به دنیا آمد که اســتاد بابایی چندســالی بود 
دیگر عطای حوزه را به لقایش بخشیده بود. مدت ها در 
دانشگاه اراک و چندی در کلاس های نویسندگی فعالیت 
مي کرد و فرزندش خانه نشــینی و خیره شدن به مانیتور 
یا صفحات پرینت شــده را یادش هست که باید ویرایش 

می کرد و تحویل ناشر می داد... . 
  شــنیده های خودتان را در مــورد زندگی مرحوم  �

بابایی بفرمایید. 
پدرم پنجمین فرزنــد یک خانواده هشــت نفره بود. 
در بین دو برادر و ســه خواهــر دیگرش فقط پدر بود که 
قرعــه کتاب و مطالعــه و پژوهش به نامــش افتاد. به 
ســودای علم قزوین را ترک کرد. پدر می گفت این آتش 
را دبیر دبیرستان پاسداران قزوین به جانش انداخته بود. 
دبیــر ادبیاتی که رضا را صدا می کــرد و می گفت امروز 
چه نوشــتی؟ بیا با هــم بخوانیم. علامــه قزوینی را به 
او معرفی کــرده بود و مقالاتــی از او در اختیارش قرار 
داده و راهی کتابخانه شــهر کرده بود و اولین مقاله اش 
در روزنامه مدرســه چاپ شــده بود. شوق به ادبیات در 
زیرزمیــن خانه با یافتن کتابی، به مطالعه دین گره خورد 
و ایــن دو (ادبیات و دین) تــا آخر عمر موضوع پژوهش 
و علاقه مندی رضــا بابایی بود و هر چه خواند و هر چه 
نوشــت، در همین دو محور بود. مدت زیادی در مدارس 
دینــی قزوین مطالعــه کرد ولی قانع نبــود. دلش جای 
دیگری بود. می گفت «وقتی قصد جلای وطن داشــتم، 
یکراست رفتم ترمینال؛ بی زاد و توشه. چشم گرداندم تا 
آشنایی ببینم تا با او به تهران بیایم». راهش را به لحاظ 
ســبک زندگی از خانواده اش جدا کرده و مدت کوتاهی 
در تهران و مشــهد متوقف بود و در نهایت رحل اقامت 
در قــم افکند. آزمون داد و از بیــن انبوهی از متقاضیان 
ورود به حوزه در سال های ابتدایی انقلاب و شور و شوق 

یادگیری علوم اسلامی وارد مدرسه حقانی شد. 
  شما پدر را معمم دیدید؟  �

ظاهــرا پدر با همه ســوابق تحصیلی کــه در حوزه 
داشــت و حتی تا مدارج بالا در دروس خارج فقه و نزد 
استادان بنام حوزه شــرکت کرده بود، هیچ گاه در عموم 
لباس روحانیت نپوشید. انگار آن چیزی که دنبالش بود 
در حــوزه هم نیافته بود. با شــوق و ذوق فراوانی رفت. 
اما این را از گفته های مرحوم پدر می گویم که تندروی ها 
باعث شد در حوزه باشد و دل نبندد. هیچ گاه روال حوزه 
را نپسندید. با این همه نه تنها هیچ گاه از دین گریزان نشد 

بلکه احســاس کرد جایی از کار می لنگد و نگاه ســنتی 
به دین باید اصلاح شــود. شــاید اگر به حوزه نمی رفت 
و مناســبات آنجا را نمی دید به این درک نمی رســید که 
همواره بگوید: «دین اگر در خدمت انســان باشــد، دین 

است».
  این نگاه ایشــان قاعدتا بایــد مخالفان جدی ای  �

می داشته. شما چیزی یادتان هست؟ 
بله؛ دقیقا. همین نگاه های ایشــان به مقوله دین بود 
که با تفسیر رسمی زاویه پیدا کرد و تا پایان عمرش منتقد 
جــدی آن بود. زمانی از حوزه بیــرون آمده بود که انگار 
دیگر نه او حوزه را می خواست و نه حوزه او را. آمد و به 
کار ویراســتاری مشغول شد. کتاب می نوشت اما ناشران 
حاضر به چاپ کتابش نبودند. ویرایش های سفارشی را 
می پذیرفت. حتی اگر با مضمون و محتوای کتاب مشکل 
جدی  داشــت امــا کار را به عدم درج نامش مشــروط 
می کرد. روزها و شب ها ساعت های متمادی به صفحات 
سفید کاغذ یا سیاه مانیتور خیره می شد و اصلاح می کرد. 
تمام وقتش را گذاشــته بود بــرای اصلاح حداقل ظاهر 
نوشــته های دیگران. از اصلاح محتوا که دستش کوتاه 
بــود. گاهی در حال ویرایش متون می دیدمش و کنارش 
می نشســتم. می گفت کار مدام با نقطه و ویرگول آدم را 
کم حوصلــه می کند و تنگ خلق. اگر ناملایمتی دیدید به 

حساب نوع کارم بگذارید. 
   اگر در اختیار خودش بود، چه شــغلی را دوست  �

داشت؟ 
مدتــی تلاش کرد تا با توجه به ســوایق تحصیلی و 
تدریس در دانشگاه عضو هیئت علمی شود. اما عوامل  
خاصی نگذاشــتند و پــدر همچنان در دانشــگاه اراک 
به صورت حق التدریس مشــغول بــود که آن هم قطع 

شد. 
  چرا؟  �

معلوم نشــد. مدتی بعــد از اینکه دولت اصلاحات 
روی کار آمد و مدیران دانشــگاه ها عوض شدند از آنجا 
هــم بیرون آمد اما هیچ وقت لب به شــکایت باز نکرد. 
سیســتم اداری کشــور را در همه دولت ها فشــل تر از 
این حرف ها می دیــد؛ حتی دولت خاتمی. بیرون آمد و 
معاشش را به همان ویراستاری و نقطه ویرگول گره زد. 

  اوقات غیرکاری اش را چگونه می گذراند؟  �
نوشــتن کتاب هایــش و دوره هــای مثنوی خوانی و 
دوره های آموزش نویسندگی. کتاب های زیادی نوشت. 
حدود ۳۰ عنوان و شــاید هم بیشــتر. غالــب آنها هم 
محصول دوران پس از حوزه بود. برای ســخنرانی زیاد 
دعوت می شــد و می رفت. یکی از بهترین اشتغالاتش 
را در خواندن و تدریس و تقریــر مثنوی مولانا می دید. 
سخت می شود از او متن سخنرانی یا گفت وگو یا نوشته 
دید که از مولانا شــاهدی نیاورده باشد. می گفت زمانی 

که حــوزه بــود، آرزو می کرد کاش می توانســت برای 
طلبه ها دوره های مثنوی خوانی بگذارد. حتی به کسی از 
مدیران حوزه هم گفته بود که اگر برای تدریس به حوزه 
برگردم، چیزی جز مثنــوی نخواهم گفت. اما واقعیت 
جز ایــن بود و در بیرون هم نتوانســت دوره های تقریر 
مثنوی اش را ادامه دهد! کلاس های نویسندگی اش در 
قم همیشه شلوغ بود. چند دوره این کلاس ها را برگزار 
کرد و یکــی از پرفروش ترین آثار او شــد که به چندین 
چاپ رسید. همواره از روال چاپ آثار که مبتنی بر تأیید 
برخی نهادها بود، شــکوه داشــت. برخی از مطالب به 
ناچار باید حذف می شــد یا در نهایت تغییر می کرد. به 
کتاب و مطالعه علاقه داشــت چراکه راه آزاداندیشــی 

فــارغ از وابســتگی های سیاســی 
و اقتصــادی را در آن می دیــد. به 
اجتماعی،  وقایع  یادداشت نویسی 
دیــن، ادبیات و فرهنــگ در کانال 
«یادداشــت ها»  نام  بــه  تلگرامی 
روی آورد. آنچه آنجا می نوشــت، 
از فیلتری عبــور نمی کرد و حرف 
دل بــود. من به یاد ندارم که کانال 
یادداشــت ها را به کســی معرفی 
کــرده باشــم و ابــراز رضایــت از 
محتوای آن نداشــته باشد. وقایع 
روز کشــور را تحلیــل می  کــرد، از 
مردمــی می گفــت کــه ژن خوب 
نداشــتند و زحمت کــش بودنــد. 
ایــن کانال تلگرامــی علاقه مندان 
از تمامی اقشار جامعه،  بســیاری 
از افرادی بــا جایگاه اجتماعی بالا 
تا مردم عادی پیدا کرد. از مدت ها 
پیــش یادداشــت هایی را شــروع 
کرده بود با اســلوب ادبیات قدیم 
و بــا محوریــت شــخصی خیالی 
به نــام محمــد مهتاب. نــام این 
مجموعه یادداشــت ها بــا عنوان 

«چنین گفت محمد مهتاب» معروف شده بود. ویرایش 
بســیاری از حکایت های محمد مهتاب را نهایی کرده و 
به دنبــال تهیه کتابچه نهایی خود بود که امید اســت 
به صورت خانوادگی به ســرانجام برســانیم. خلاصه 
نگاه او به هســتی را می توان از دریچه چشــم محمد 
مهتاب دید. برخی از نوشــته هایش را در کانال خودش 
یــا در فیس بوک منتشــر می کرد و خیلــی وقت ها هم 
بــا نام های دیگری در گروه ها و فضای مجازی منتشــر 
می شــد. به ســرودن شــعر هم می پرداخت اما ارائه 
نمی کرد. روزهای شنبه گعده  دوســتانه ای داشتند که 
وقتی آماده می شد به آنجا برود، شادی و انبساط خاطر 

در چهره اش معلوم بود. برای بســیاری از اعضای این 
گعده شــعری به طنز ســروده بود که احوال و رفتار و 
خلقیاتشــان را به نظم کشــیده بود. اگــر احتمال این 
نمی رفت که ممکن اســت آن دوستان از معرفی شان 
در این شعر طنز ناراحت شوند، می خواندمش. چندان 
با بیرون رفتن و قدم زدن در خیابان و خارج شهر همدل 
نبود. اما این اواخر و در بستر بیماری خیلی دلش هوای 
شــهر و خیابان کــرده بود. می گفــت: «زندگی با همه 
ناملایماتش باز هم زندگی ا ست و برای همه روزهایی 
که می توانســتم بی خودانه در خیابان راه بروم و نرفتم، 

ناراحتم». 
�   رفتار و سلوکشان در خانه چطور بود؟ 

اهل تکلــف و تعارف نبود. کم 
ســخن می گفت اما خوش مشرب 
و نغزگو بــود. همان طور که گفتم 
تأثیــر زیادی  ایشــان  جنــس کار 
ایشــان گذاشــته  روی خلقیــات 
بود. وســواس در انتخاب کلمات 
مناســب و درج دقیــق علائــم و 
نشــانه ها و جمله بنــدی دقیق و 
پیداکــردن رفرنــس و توضیــح و 
تکمیــل متن تا جایــی که به قول 
خــودش مــو لای درزش نرود، او 
را تــا حد زیــادی ســختگیر کرده 
بــود. ایــن ســختگیری ها البتــه 
بیشــتر در مورد خــودش بود که 
به هر شــیوه ای در زندگــی قانع 
نمی شــد.  زود هر پیشــنهادی را 
نمی پذیرفت و هر رجل سیاسی و 
دینی را نمی پسندید و به کسی دل 
نمی بست؛ بلکه در مورد هر کدام 
تأمــل می کرد. در مــورد خانواده 
هم سختگیر و حساس بود، اما نه 
به اندازه ای که به خودش ســخت 
می گرفــت. یک ســری الگوهــای 
اخلاقــی برایــش خیلی مهم بــود و می توانســتیم از 
علاقه اش به برخی ســنت ها ببینیم. مــن به ندرت از 
ایشــان کار غیراخلاقی به یاد دارم. این ســختگیری ها 
البتــه در انتخاب های مــا تأثیر مثبتی گذاشــت و من 
خــودم حداقل از این روش او فایده بــردم. این را الان 
می گویم که به درک و واقع بینی او کمی نزدیک شده ام. 

شاید قبلا این طور نمی اندیشیدم. 
  رابطه شان با هنر چگونه بود؟  �

به موســیقی خیلی وابسته بود و عشق می ورزید. 
صدای محمدرضا شــجریان، اثرش و شخصیت او را 
بســیار دوست داشــت. همه  کارهای استاد را همین 

که به بــازار می آمد، تهیه می کرد. زمانی که اســتاد 
شــجریان جمعی از نویســندگان را به باغ خودشان 
در هشــتگرد دعوت کرده بود، پدر هم در میانشــان 
بــود. متنی تهیه کرده بود با عنوان «مناجات با خدا» 
که در آن از اکثر قریب به اتفاق آلبوم های اســتاد در 
قالب واژگان ایهام دار اســتفاده کــرده و به زیبایی در 
جمــلات نیایش گونه به کار گرفته بود. این نوشــته او 
متن جالبی شده بود و تحسین استاد را در پی داشت. 
خلاصه اینکه در ســنین نوجوانی که بودیم، همیشه 
این چالش را با او داشتیم که ما پاپ دوست داشتیم 
اما او سر عشــق و آســتان جانان می خواست! ما را 
تشــویق به یادگیری ســاز و همیشــه توصیه می کرد 
 ســازی ســنتی را به میل خود یاد بگیریم. موسیقی 
ســنتی ایرانــی را از نی محمد موســوی گرفته تا تار 
جلیل شــهناز می شناخت. اگرچه ســه تار مشکاتیان 
به دلش می نشست، اما ســنتور وی را بیشتر دوست 
داشت. به سه تار روی آوردم. خواهرم هم سنتور یاد 
گرفت. اکنون در همان حال وهوای پدر هســتیم و... 
ملامت گوی عاشــق را چه داند مــردم دانا /که حال 

غرق در دریا نداند خفته بر ساحل! 
  از گرایش های سیاسی ایشان بگویید.  �

پــدرم به معنــای واقعی یــک فرد سیاســی بود. 
سیاســت برایش مســئله بــود و وقتی چیــزی برای 
کسی مسئله باشــد برایش وقت می گذارد و فکرش را 
معطوف به آن می کند و دنبال راه چاره می گردد. راهی 
که پدرم در مسیر سیاست رفت و از آن ضربه های بسیار 
خورد، با توجه به روحیه دغدغه مند او، گریزناپذیر بود. 
اتفاقا یکی از نقدهای مــن و خانواده به پدر در همین 
نگرش حســاس او به مقوله سیاست بود. ایشان واقعا 
از ناملایمات و بی عدالتی ها در فضای سیاســی کشور 
آزرده خاطر می شــد و نمی توانســت بی تفاوت باشد. 
می دانید که بخش زیادی از نویســندگان و روشنفکران 
مخصوصــا آنهــا که در حــوزه ادبیات قلــم می زنند، 
عالم سیاســت را منافی ذوقیات و روحیات لطیف یک 
نویســنده می دانند و پرداختن به این امور را حتی دون  
شــأن یک ادیب و ســخنور می پندارند. پدر اما این گونه 
نبود. خودش را در تقســیم بندی های رایج سیاسی یک 
اصلاح طلب می دانســت و هیچ ابایی هم از طرح آن 
نداشــت هرچند وارد هیچ حزب رسمی ای نشد. البته 
شاید همین بی پروایی وی عامل اصلی محرومیتش از 
خیلی مناصب و موقعیت های معیشــتی شد. خاتمی 
را دوست داشــت و می گفت روحیه اصلاح طلبی را از 
خاتمــی یاد گرفته در عین اینکه منتقد جدی بســیاری 
از کارهای او بود. در انتخابات ســال ۸۸ موضع داشت 
و خیلــی حرص خورد. دوســتان زیــادی از گروه های 
مختلــف فکری، حتی مخالف داشــت کــه همه آنان 

احترامش را داشــتند و او هم با آنان دوست بود. حاج 
احمد فرزند آیت االله منتظری را دوســت داشــت و با 
ایشان محشــور بود. خدایش توفیق دهد ایشان را که 
پس از فوت پدرم می خواســت نماز ایشــان را بخواند 
ولی به دلیل محل دفن و شــرایط خــاص همه گیری 

کرونا میسر نشد. 
  اگر زمان به عقب برمی گشــت، چه چیزی از پدر  �

می خواستید؟ 
واقعیت اینکه پدرم خیلی آدم حساسی بود. مسائل 
جاری کشــور و حوزه های فکری و دینی و شخصیت ها 
و مواضعشــان روی او اثر می گذاشت و این اثر در تمام 
زندگــی او جــاری و مشــهود بود. اگر زمــان به عقب 
برمی گشت، از او می خواستم این قدر حرص سیاست و 
رجال دینی و سیاسی را نخورد. دغدغه مندبودن خوب 
است اما زندگی لذت هایی هم دارد که خیلی از ما یاد 
نگرفته ایم بین آنها و واقعیت هــای دنیا تعادل برقرار 
کنیم و معمــولا لذت ها را فــدای آرمان ها می کنیم و 
زمانی چشم باز می کنیم که خودمان هم فدا شده ایم. 
هر چــه در دلش بود می گفــت و یاد گرفتــه بود که 
مســائل پیچیده را هم به قدر کافی ساده و بازگو کند. 
آنچــه باقی مانده بود هم در بســتر بیمــاری و همین 
اواخر به زبان آورد. می گفت دیگران از رانت اســتفاده 
می کننــد، بگذاریــد ما هــم از رانت بیماری اســتفاده 
کنیم! از او می خواســتم به جای ایــن همه اضطراب 
و ناراحتی های روزگار، بیشــتر به فکر آرامش خودش 
باشــد. روز ها و شــب های پس از انتخابات ســال ۸۸ 
خیلی درد کشید و به واقع عمرش نصف شد. اگر زمان 
به عقب برمی گشــت، از او می خواستیم این قدر درگیر 
مسائل و کاستی های جامعه نشود. وقتی شنید کولبری 
به نام فرهاد با دستانی گره کرده از فرط سرما جانش را 
از دست داد، سخت ناراحت شد و متنی با نام «فرهاد 
قصه ما» تقدیم او کرد و نوشــت: روزی همه کوه های 
ایران و کردستان بیستون «فرهاد خسروی» خواهد شد. 
می شــد دست به قلم بُرد اما هر چیزی را ننوشت و در 
نتیجه این همه هزینه نداد. می شــد بیشــتر برای خود 
زندگــی کرد تا برای دیگران. امــا در احوال پدر من این 

نگرش وجود نداشت. 
  ممنون آقای بابایی عزیز از وقتی که گذاشــتید.  �

سخن آخر؟ 
امیدوارم پدرم هرجا که هست در آرامش باشد. در 
این دنیا که بود ســختی کشید و عمر درازی نداشت اما 
ترســی از مرگ هم نداشــت و از زندگی ذلیلانه بیشتر 
می هراسید. او کمتر از ۵۶ سال عمر کرد اما بیش از ۵۶ 
ســال سختی کشــید. امیدوارم خداوند به جبران تمام 
ســختی های این جهان، آرامــش و رضای جهان دیگر 

را به او عطا کند.  

به مناسبت چهلمین روز درگذشت زنده یاد استاد رضا بابایی

دردی کش عشق و دردمندی
فروردین دیجور و پرملال امســال از نیمه گذشته بود 
که غمی دیگر، اهل خرد و معرفت را داغدار پرکشــیدن 
انســانی بزرگ و اندیشمندی ســترگ کرد. او که از قبیله 
دین مداران و از طایفه عقل گرایان بود، در میانه راهی که 
به بی کرانه امید ها و ثمر های فراوان می رســید، ناباورانه 
پرواز کرد و دوســتدارانش را به ســوگ و غصه نشــاند. 
صدافســوس، بســیار حیف شــد. هم او که به روزهای 
جوانــی در دل حادثه رفت و از میــدان آتش و خون در 
هنگامــه جنگ عــراق علیه ایران، با تحولی شــگرف در 
اندیشــه و برداشت، با چراغی که از نو برافروخته بود، به 
میان مردم مشتاق دانســتن آمد و به پالایش آموزه های 
پیشــین خویش پرداخت و به انتقاد از کســان و جاهایی 
که تنگ نظرانــه و متعصبانــه، اعتقاد دینــی جوانان را 
راهی ناکجاآباد می کنند، ایســتاد. چه غمگنانه بگویم که 
بیماری، فرصت ادامه روشنگری را از او گرفت و نگذاشت 
ذات دین را که همزاد عشــق و محبت و مدارا و شوق و 
شور و آزادگی است، با ادبیاتی امروزی و همه فهم، بیش 
از این، با قلــم زیبایش به درون روح و ذهن علاقه مندان 
راستی و درستی جاری کند. او هنرمند چاره اندیشی برای 
بیداری نســل خود بود. ســخن از یک انســان دردمند و 

شریف و بلندنظر است: زنده یاد رضا بابایی. 
نگاهی گذرا به زندگی استاد بابایی

رضــا بابایــی فرزند یک نانــوای قزوینی بــه نام علی 
در ســال ۱۳۴۳ خورشــیدی در خانــواده ای باورمنــد به 
مذهــب، گام بر دنیای پررمزوراز گذاشــت. روزگار کودکی 
و نوجوانــی او تــا دریافت دیپلم متوســطه در زادگاهش 
گذشــت، زندگــی  ای معمولی، امــا سرشــار از علاقه به 
دانســتن آموزه های غیردرسی، به ویژه در هنگامه مبارزات 
فراگیــر مردم ایران علیه رژیم پهلوی که برای یک نوجوان 
متدین، بسی شوق انگیز و شــگفت آمیز می نمود. رضا در 
فاصله بین دوره های دبســتان و دبیرستان با خواندن یک 
کتاب غیردرســی به نام «تعلیمات دینی» که در گوشه ای 
از انبار خانه شــان پیدا کرده بود، بــه مطالعه روی خوش 
نشــان داد (پایگاه اطلاع رسانی شــفقنا) و از آنجا بود که 
راهش به کانون پرورش فکری کودک و نوجوان باز شــد، 
زیرا شــرایط اقتصادی خانواده شــان به گونــه ای نبود که 
بتواند مدام کتاب بخــرد و در منزل مطالعه کند. در دوره 
تحصیل در مقطع راهنمایی (دوره تحصیلی سه ســاله ای 
که بین دبستان و دبیرستان به مدت حدود نیم قرن در ایران 
جریان داشــت) با نام بزرگان فرهنگ ایران آشــنا شد و به 
مطالعــه زندگی آنان پرداخت. «مــن در نوجوانی هر روز 
نام های مولوی و ســعدی و زکریای رازی را می شــنیدم و 
همین باعث شده بود که هرجا مطلبی درباره آنها می دیدم 

با علاقه می خواندم. یادم اســت که نخستین مقاله ای که 
نوشــتم درباره محمد قزوینی بــود. این مقالــه قرار بود 
در نشــریه دیواری مدرسه نصب شــود. پس از نوشتن آن 
مقاله، هرگاه اسم محمد قزوینی را روی سردر مدرسه مان 
می دیدم، بر خود می بالیدم» (وبلاگ سفینه، برداشت ها و 

یادداشت های رضا بابایی). 
با پیروزی انقلاب، رضا بابایی به دوره دبیرستان رسید، 
تنوع فکری و جدل های سیاسی یکی، دو سال اول پیروزی 
انقلاب او را در دو جبهه پیش می برد؛ تحصیل در دبیرستان 
و بحث و جدل و مطالعه در رسیدن به حقایق و واقعیات 
موجود جامعه که عاشقانه در پی آن بود. روز ها به کانون 
که محیطش برای او دوست داشــتنی بــوده، می رفته و با 
رفقایش درباره کتاب ها و دیدگاه های دکتر شریعتی بحث 
می کرده اســت. (شــفقنا) او در اوایل جوانی تحت تأثیر 
اندیشه های دکتر شریعتی قرار داشت و به قول وی گمشده 
خود را در آثار شــریعتی می دید (نامه های حوزوی). رضا 
به دلیل مطالعــه زیاد و قدرت درک خوب، در همان دوره 
دبیرســتان به حدی رســیده بود که با کمونیست ها بر سر 
موضوعات گوناگون بحث می کرد و از ورود به تنوع فکری 
آن دوره لذت می برد. او عاشــق تنوع فکری بود. خودش 
از تنوع فکری در ســال های اول بعد از پیروزی در مدرسه 
می گویــد: «این تنوع فکــری فوق العاده بــود. ماجرای ۷ 
تیــر مــاه ۶۰، ورق را به کل برگرداند و کتاب فروشــی ها و 
بساط ها همه جمع شــدند، شوق موجود در دبیرستان ما 
هم تمام شــد و آن منظره ها را ما دیگر ندیدیم» (همان). 
بهتریــن خاطرات بابایــی از دوران جوانی، بحث های بعد 
از پیروزی انقلاب بر ســر مسائل سیاســی و اعتقادی بود.  
رضا بابایی در ســال ۱۳۶۱ پس از دریافت دیپلم تجربی از 
دبیرستان پاســداران، وارد حوزه علمیه قزوین شد تا طلبه 
شود. در سال های اولیه بعد از انقلاب به دلایلی چند، تب 
تحصیــل در حوزه ها بالا گرفته بود و خصوصا در فرزندان 
خانواده های مذهبی این گرایش بســیار بــالا بود، در رضا 
بابایی هم عشــق به تحصیلات دینی شــعله برافروخته 
بود. حوزه قزوین به دل او نچســبید، بنابراین راهی مشهد 
شد تا حوزه آن شهر را نیز تجربه کند. آنجا هم چندماهی 
بیش نماند و به تهــران آمد. در بعضی از مدارس علمیه 
حوزه تهران، دو سال درس خواند و آمادگی ورود به حوزه 
علمیه قم را در خود ایجاد کرد.  بابایی در ســال ۱۳۶۴ به 
قم رفــت و پای درس بعضی از اســتادان حوزه از جمله 
آیــت االله عابدی شــاهرودی،  آیت االله حســین مظاهری، 
آیــت االله عبــداالله جوادی آملی، علامه حســن زاده آملی، 
شیخ علی پناه اشتهاردی، رضا آشــتیانی عراقی و دیگران 

نشست و چون طلبه ای پرتلاش و بااستعداد بود، مراحلی 
از سطوح تحصیلی از جمله خارج فقه و اصول و فلسفه 
را خواند و در میان شــخصیت های برجسته جای مناسبی 
یافت، اما لباس روحانیت را نپوشــید. او که شیفته ایران و 
اسلام بود، از همراهی با رزمندگان دفاع مقدس غافل نبود، 
بنابرایــن مدتی هم به جبهه رفت و گوشــه ای از مبارزه با 
صدام متجاوز را که جنگ سختی به ایران و مردم مسلمان 
تحمیل کرده بود، بر عهده گرفت. گفته اند به هنگام حضور 

در جبهه، ملزم به استفاده از لباس حوزویان می شد. 
عشق به خواندن و نوشتن

اســتاد بابایی مانند بسیاری از حوزویان سنتی، آموختن 
را از مقدمات دروس حوزه شــروع نکــرده بود که در حال 
و هوای تحصیلات کلاسیک و مطالعه کتاب های غیردینی 
نباشــد، بلکه از میانه راه یعنی پس از پایان دیپلم به حوزه 
رفــت، بنابراین می تــوان وی را یــک دانش آموخته حوزه 
علمیه دانســت که چندان پایبند ســیر مطالعاتی رایج در 
میان همگنان خــود نبود و اتفاقا تفــاوت عمده ای که در 
بینش و نگرش خود به مقولات انسانی با سنتی های مراکز 
آموزش حوزوی داشت، همانا به خواندن کتاب هایی مربوط 
می شــود که ذهــن و دل او را متوجه مردم و انســا ن های 
فرودست و دربند در معادلات سیاسی و اجتماعی جامعه 
کرده بود. بابایی در مراســم نکوداشــتی که در بهمن ۹۸ 
برایش برگزار کرده بودند، سوگمندانه نالیده بود که «آرزوی 
من این بود که صــدای مردم را به گوش تعدادی کر و لال 

برسانم، اما نتوانستم» (سایت باشگاه خبرنگاران جوان). 
اســتاد بابایی در قم همــه وقت خود را بــه مطالعه 

خــاص روحانیون صرف نکــرد که به یک مقــام بلندپایه 
دینی برســد، بلکه همراه با دیدن اســتادان مشهور حوزه 
برای افزایش روزبه روز آگاهی های دینی، فلســفی، کلامی 
و فقهــی، بــه خواندن کتاب هایــی که افق دیگــری را به 
رویش باز می کند، همت می کرد و از آنها بهره وافر می برد، 
کتاب هایی که شــاید به ندرت در کتابخانه های اختصاص 
علمای شیعی دیده شــوند. او می گوید: «زمانی اهل رمان 
بودم. از رمان های عشقی تا داستان های فکری و فلسفی. 
ابله و قمارباز و برادران کارامازوف از داستایوفسکی در من 
اثر داشــت. خانواده تیبو رژه مارتن دوگار در من اثر داشت 
و اگر کســی به من بگوید یــک رمان به من معرفی کن من 
خانواده تیبــو، ترجمه آقای ابوالحســن نجفی را معرفی 
می کنم. جای خالی ســلوچ، جای خــود را دارد. بازمانده 
روز در من اثر زیادی داشــت» (بخشــی از گفت وگو با رضا 
بابایی که در سال ۹۷ انجام شد).  رضا بابایی در حد بسیار 
زیادی به کتاب و کتاب خواندن ســفاش می کرد و می گفت 
درد ما ندانستن نیست، درد ما خودداناپنداری و بی اشتهایی 
به دانستن و خواندن است. وی معتقد بود کتاب تنها گنج 
دنیا اســت که نه در زیر خاک که در پیش چشــم ماست و 
ما آن را نمی بینیم. بابایی بر اســاس همین نگرش، زمانی 
که در بســتر بیماری بود، همــه را به کتاب خواندن توصیه 
می کرد: «اگر امروز از این مرد بسترنشــین بپرســند که تنها 
وصیت تو به جوانان و میانســالان و حتی پیران و بیماران 
چیست، می گوید بخوانید و بخوانید و بخوانید» (اول خرداد 
۹۸ به نقل از پایگاه اطلاع رســانی ســخنرانی ها).  بابایی 
اگرچه یک کارشــناس پرمایه دین، ادبیات و متون عرفانی 

بــود و از او به عنوان مثنــوی دان و مولانا پژوه یاد کرده اند، 
اما در دامنه سیاست نیز نظراتی قابل تأمل داشت که شاید 
همین گام زدن وی در عالم سیاست، بی توجهی رسانه های 
رســمی و همچنین نامهربانی جناح اصولگرا را نسبت به 
او در پی داشــته است. در این مختصر، به دو، سه نمونه از 
نظرات دینی – سیاســی او اشاره می کنم و رد می شوم: «ما 
بیش از همه به ساختارهایی نیاز داریم که قدرت را کنترل 
کنــد. توصیه های اخلاقی و اعتماد به تقوای شــخصی در 
عالم سیاســت بی معنی است (گفت وگوی استاد بابایی با 
هفته نامه حریم امام، نشریه حرم امام خمینی، شمار ۳۸۴، 
۹۸/۶/۷). « آنچه حاکمــان را اصلاح می کند، محدودیت 
و موقت کردن قدرت آنان در بستری از مناسبات ساختاری 
است. امید به خوداصلاحی، امیدی واهی است» (همان). 
« الان اگر امر به معروف و نهی از منکر معنایی داشته باشد، 
گفت وگوی انتقادی با صاحبان قدرت سیاســی و متولیان 
ساختار سنتی در جامعه است» (همان). «لازم نیست من 
ببینم در متــون دینی درباره حاکمــان و مؤاخذه آنان چه 
آمده اســت تا مطابق آن عمل کنم. من از خود متون دینی 
آموخته ام کــه باید با مراجعه به خــرد جمعی و تجارب 
بشــری و تفاهم عصری، دریابم که چــه وظیفه ای درباره 
حکومت ها دارم» (همــان).     «من حوزه را در هم پایی با 

جامعه نخبگان و کشور، موفق نمی بینم» (شفقنا). 
فعالیت ها و آثار قلمی استاد

استاد بابایی علاوه بر آموختن و آموزش دادن دیگران 
و قلم زدن و عشــق بازی با کائنات، در مقاطعی از زندگی 
طلبگــی اش، مســئولیت هایی در چارچوپ فرهنگ هم 
داشته است که دوســتانش آن را برشمرده اند؛ از جمله 
در سال های بین ۷۱ تا ۷۷، سردبیر مجله صحیفه مبین و 
بین سال های ۸۳ تا ۸۹، مسئول انجمن قلم حوزه بوده 
و نیز با تشــکیل بیش از ۳۰ دوره کلاس نویســندگی در 
تهران، قم، مشهد و بعضی شهر های دیگر، به شکوفایی 
اســتعداد نگارشــی جوانان کمک شــایانی کرده است. 
جز اینها، آقای بابایی دعوت مراکز علمی و دانشــگاهی 
بــرای ایراد ســخنرانی را می پذیرفتــه و علاقه مندان به 
آزاداندیشی را با سخنان خود بهره مند می کرده، در عین 
حال که از سال ۱۳۷۰ به عنوان استاد در دانشگاه کرسی 
درس منطق، فلســفه، متــون عرفانی، ادبیات فارســی 
و عربی داشــته اســت. (کتاب «فرزند قلم»، مؤسســه 
انتشاراتی ولیعصر عج). جز اینها مدت زیادی ویراستاری 
مجله هــای «کیهــان اندیشــه» و «آینــه پژوهــش» را 
عهده دار بود. علاو بر اینها سرویراستاری کتاب ۱۲جلدی 
«دانشنامه امام علی (ع) و بازنویسی «دانشنامه ری» را 

بر عهده داشت. از استاد رضا بابایی نزدیک به ۳۰ کتاب 
در موضوعات گوناگون علوم انســانی، حدود ۵۰ مقاله 
علمی در زمینه هــای ادبی، فرهنگــی و تاریخی که در 
نشریات معتبر چاپ شده و بیش از صد ها یادداشت برای 
مطبوعات محلی و سراســری به نگارش درآورده است. 
اســامی تعدادی از کتاب های رضا بابایی به این شــرح 
اســت: ۱- مولــوی و قرآن ۲ - درآمدی بر دین شناســی 
حافــظ ۳- دیانــت و عقلانیت ۴ - آیین قلــم  ۵- امام 
خمینــی از ولادت تــا ولایــت ۶ - این پنج تــن ۷- بهتر 
بنویسیم ۸– امام حســین پیشوای صالحان ۹ - پیشوای 
مؤمنان ۱۰- پیوند جان و جانان ۱۱- حکایت خوبان ۱۲- 
داســتان هایی از زندگانی علی (ع)  ۱۳- رستاخیز خون 
و خرد ۱۴- ســفرنامه وصال ۱۵- زندگی و بندگی بر پایه 
آموزه های قرآن و حدیث ۱۶- لحظه دیدار نزدیک است 
۱۷- نوبت عاشقی ۱۸– نیایش نامه ۱۹– محمد برگزیده 
خدا۲۰- اعجاز بیانی قرآن ۲۱ – پیش شرط های پژوهش 
در علوم دینــی ۲۲ – پیوند دین و دینــداری ۲۳ – قرآن 
کتاب زندگی ۲۴ – عاشــورا رســتاخیز خون و خرد ۲۵ – 
علی انســان کامل ۲۶ - خارج از نوبــت ۲۷– ندبه های 
دلتنگی ۲۸ – حکایت پارســایان ۲۹– بانوی اســلام ۳۰ 
– ترنم قــرآن در زندگی معصومــان ۳۱– زیر گنبد نجوا  
۳۲ – دو اختــر امامت ۳۳ - چو پاره تخته بر موج. البته 
ایشــان در گفت وگوئی پیرامون آثارش گفته است: «من 
عبرت نویسندگان هستم. من متأسفانه از کسانی بودم که 
زیاد نوشــتم. حدود ۳۰ تا ۳۳ کتاب دارم و در حدود ۱۵۰ 
مقاله و هزاروخرده ای یادداشت که از بخش عظیمی از 
این نوشــته ها راضی نیستم. چاره ای نبود چون من کار و 
شغلی نداشــتم و ندارم. من در هرکاری که انگیزه های 
درونی داشتم و نوشــته ام آنها را دوست دارم. حتی اگر 
ســطح پایینی داشــتند یا حرف غلطی در آنها زده شده 
باشد باز هم آنها را آثار خودم می دانم و دوستشان دارم» 
(سایت خبرگزاری بین المللی شفقنا، نامه های حوزوی). 

پرواز به سوی ابدیت
استاد رضا بابایی هنوز حرف های ناگفته بسیاری داشت 
که بیماری شدید وی را به بستر انداخت و شمع وجودش 
را آرام آرام به ســوی خاموشــی برد. او چنــدان که باید و 
شاید عمر نکرد و در ۵۶سالگی پس از چند ماه که مراسم 
نکوداشــتی برای او برگزار کرده و از مقام علمی و معنوی 
وی تجلیل کردند، در ۱۸ فروردین ســال ۹۹ در بیمارستان 
ولیعصر (عج) قم، روح ناآرام و دردمندش به سوی ابدیت 
پرواز کرد و عزیزان، دوستان و دوستدارانش را داغدار کرد. 
فرزندش محمدامین می گفت او ۵۶ سال داشت اما بیش 
از ۵۶ سال رنج کشید. پیکر پاک این آزادمرد متدین، فردای 
آن روز در آرامستان بهشت فاطمه قزوین، غریبانه تحویل 
خاک شــد. در رثای او بسیاری از اندیشــمندان، شیفتگان 
حقیقت، آزاداندیشــان متدین و شخصیت های فرهنگی، 
اعم از دانشــگاهی و حوزوی به غم نشستند و با پیام های 

خود منزلت او را گرامی داشتند.  رحمه االله علیه   

گفت وگو با محمدامین بابایی فرزند مرحوم رضا بابایی
عمري به کوتاهی و سختی 56سال

 مصطفى ایزدى

واقعیت اینکه پدرم خیلی آدم 
حساسی بود. مسائل جاری کشور 

و حوزه های فکری و دینی و 
شخصیت ها و مواضعشان روی او 
اثر می گذاشت و این اثر در تمام  
زندگی او جاری و مشهود بود. اگر 

زمان به عقب برمی گشت از او 
می خواستم این قدر حرص سیاست 

و رجال دینی و سیاسی را نخورد


